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کلیھ ی حقوق مترتب بر نتایج مطالعات ، ابتکارات و
نوآوری ھای ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامھ ،

.متعلق بھ دانشگاه رازی است 



٣

گروه زبان و ادبيات فارسي

پايان
زبان و ادبيات فارسي

:عنوان پايان نامه 
بررسي جهان بيني شاعرانه در شعر سيمين بهبهاني و فروغ فرخ زاد

:استاد راهنما 
دکتر فاطمه کلاهچيان

:استاد مشاور 

:نگارش 

١٣٩٠بهمن ماه 



٤

گروه زبان و ادبيات فارسي

:عنوان پايان نامه 

بررسي جهان بيني شاعرانه در شعر سيمين بهبهاني و فروغ فرخ زاد

.توسط هيأت داوران زير١٥/١١/١٣٩٠در تاريخ 

استادياردکتر فاطمه کلاهچيان )١

دانشياراستاد مشاور پايان نامه )٢

ستاديارااستاد داور داخل گروه )٣

استادياردکتر الياس نورايي         استاد داور خارج گروه )٤



١

پروردگارسپاس از 
سپاس از ھمسر شکیبایم کھ در ایجاد محیطی برای . سپاس ؛ سپاس از پدر و مادرم واسطھ ی نعمت ھست شدن و نخستین آموزگارانم 

از آموزگار پایھ ی یکم دبستان ؛ سپاس از ھمھی آموزگارانم ؛ ھم آنان کھ خوش بختانھ سپاس . خواندن و مطالعھ ، کم تاثیرنیودند 
! ھنوز سایھ ای بر سرم دارند و ھم آنان کھ بھ دیار ماندگار رفتھ اند ؛ یادشان گرامی و روانشان آسوده باد 

گذشت و فراتر از مناسبات رسمی ، یارم سپاس از استاد راھنمای گرامی ، دکترکلاھچیان کھ در کمال مھربانی ، شکیبایی و 
ھم پنین از استاد مشاور ، دکتر شیری ، بھ خاطر سخاوت کم مانندشان و منابع متعددی کھ . بودند و کمبودھای رسالھ را گوشزدکردند 

. ورش دھندگانم ھستند سپاس از ھمھ س استادانم کھ پر.  در اختیارم قراردادند و تیزبینی شان در جھت رفع نواقط رسالھ سپاس گزارم 
. ھمھ ی کسانی را کھ از آنان درسی گرفتھ ام فراتر از مرزھای تاریخ و جغرافیا و زمان و مکان ، آموزگار خودمی دانم 
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:پیشکش بھ مادرم و پدرم 
مادر داغ دیده ام 

ی لای گرفتھ اش از خستھ روانش شنیدم و رنج ھایش را دیدم ؛کھ از شیره ی جانش مکیدم و در آھنگ لا
پدرم

کھ از ریختن عرق جبینش ریشھ دوانیدم و در سایھ ی دستھای پرمھر پینھ بستھ اش آسوده آرمیدم و بھ پشتیبتنی زانوان نستوھش و 
.تابش دیده ی دردمندش بالیدم 
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:چکیده 
. جھان بینی ھر فرد ، م

. حتی آھنگند شاعر ، ھمان اجزاء آفریننده ی شعر ؛ یعنی عاطفھ ، تخیل و
 .

. ن جھان بینی ، قرارمی گیرد مخاطب نیز بھ میزان تسلطش در ارتباط با این مجموعھ ، در جریان آ. ھنری ، عرضھ می گردد 
 »

« . است » سیمین بھبھانی « و » زاد 
. تحلیلی از نگرش ھر شاعر بھ مفاھیم گوناگون زندگی بھ دست می دھد ، » ادبی 

. ویژه ی خود را دارند کھ می تواند بھ عنوان سبک فردی ، مورد بررسی قرارگیرد 
نیرنگ ، آرزوی وجود جامعھ ای است کھ مھم ترین ویژگی ھای جھان بینی شعر فرّخ زاد ، افزون بر بیزاری از دورویی و 

 .
. فرّخ زاد ، حس میھن پرستانھ ی قوی و آرزوی صلح و آرامش و بیزاری از جنگ و خونریزی است 

. جھان بینی شاعرانھ ، شعر معاصر ، فروغ فرّخ زاد ، سیمین بھبھانی :واژگان کلیدی 
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: پيشگفتار 

، از ديرباز ، مورد توجه انسان بوده و در فلسفه ...  
. م ، هنر و ادب ، خود را نشان داده است ، کلا
. دهد 

 .

آن بوده . نشان دهد _ به ويژه در شعر بانوان معاصر ايران _ بيني و شعر را 
 .

. برخوردارند 
) . شام: سه ديگر ( فرخ زاد است 

 .
پيش _ نه در مقام مقايسه _ در مورد سبک محتوايي شعر فرخ زاد و بهبهاني که با جهان بيني شاعرانه در پيوند است 

« از سيروس شميسا ، » تگاهي به فروغ « » ترنم غزل « : له است از آن جم. 
از فرزانه ميلاني و » مشتي پر از ستاره « علي حق شناس ، . از م » « . از م » انسان در شعر وعاصر 

و يا يکي از اين دو نيستند و هرکدام به صورت پراکنده به نقد ... . 

.در نظرداشته اند _ شامل سطح زباني ، ادبي و محتوايي _ 
اين رساله ، تواناي

. هم چنين به سنجش روش ها و افکار متفاوت اين دو مي پردازد . دهد 
روش پژوهش در با خواندن کتاب ها و گفتارهايي که با موضوع در پيوند هستند و . 

نگي نگرش اين دو شاعر به جهان ، از ميان .درنگ و ژر
روش ارجاع منابع مورد استفاده ، درون متني است ؛ به اين ترتيب که نام . شعرشان ، کشف و بيرون کشيده شده است 

 .
مو

: بهبهاني است که در پنج بخش تنظيم شده 
تعريفي از جهان بيني و سپس فرق آن با جهان بيني شاعرانه . در بخش نخست ، کليات و مقدمات کار آمده است _ 

. ه است ، توضيح داده شد
 .



٧

در بخش زندگي نامه ، فراز و . و ديگر ، سسبک فرخ زاد يکي سرگذشت فرخ زاد: بخش دو ، خود دو بهره دارد _ 

 .
. سطح زباني و سطح ادبي : مورد سبک شاعر آمده است که خود ، شامل دو بخش است پس از آن توضيحاتي در

وصفي و اضافي و اصطلاح و احيانا شبه جمله و ( در بررسي سبک زباني ، واژگان ، به تنهايي و هم چنين به صورت ترکيب 
. . بررسي شده اند ) بند 

. فرخ زاد ، شامل مباحثي در بديع ، بيان و معاني ، آمده است 
در :  اين بخش ، بسيار مانند بخش دو مي باشد . بخش سه ، به زندگي و بررسي سبک بهبهاني ، اختصاص دارد _ 

اس پرورشي که يافته است و تجربياتش ، نگرش و 
گزينش جملات و واژگان . 

. است 
پس

.شده است 
. بهره : بخش چهار ، باز دوبهره دارد _ 

. . فراهم آوردن مواد اين بخش ، تک تک اشعار ، چندين بار ، بررسي شده اند  
. سروده شده است ١٣٨١بررسي شد ، سال » تازه ها « . » تازه ها« تا » « اما اشعار بهبهاني ، از آغازِ 

منتشرکرد که تجديد چاپ نشد » سه تار شکسته « » « ناگفته نماند بهبهاني ، پيش از 
 .

در اين بخش . و نتيجه) مقايسه ( سنجش _  بخش پاياني _ در بخش پنج _ 
.

: در پايان لازم مي دانم چند نکته را بگويم 
خ زاد ، با داشتن افزون بر سيصد و شصت صفحه ، شامديوان . ل بيش از صدوبيست قطعه شعر است ديوان فروغ فر

. بهبهاني ، با داشتن دست کم هزار و صد و چهل صفحه ، افزون بر پانصد و سي قطعه شعر را دربرمي گيرد 
گاهي پيش مي آيد پس از خواندن . به همراه دارد _ _ 

تنها يک شعر ، توان
گاهي ، آن قدر ماموس است که انگار خودم . گويي آن شعر ، بزرگ مي شود و تمام مغزم را دربرمي گيرد . گيرد 

_ داشته ام و به دليل شمار زياد اشعار ، ! نشسته ام و آن را سروده ام 



٨

. اين پژوهش ، بيش از حد معمول به درازا کشيد _ و نه حجم کار 
. اند و آزارشان داده ام ، سپاس گزار و پوزش طلب باشم 

 انش ديده ام .

با ديدن اين سه نسخه ، به اين نتيجه رسيدم که اگر هر سه نسخه را کنار هم . مقاله را در اختيار بنده قراردادند 
. ، شايد يک ديوان کامل به دست آيد بگذاريم 

 . !
 ي توانست رساتر و کامل تر اين پژوهش ، م. تعداد فيش ها بسي بيش از پژوهشي است که اکنون فراهم آمده است

 .
. مانده است 

 هرچند نمي دانم حداقل قانوني تعداد صفحات ، ( هرگز بيم آن نداشته ام حجم نوشته ام ، کمتر از حد معمول باشد
اما بيم آن داشته ام که نتوانم بهنگام ، آن را به پايان برسانم و به باور خودم هنوز  ) . چقدر است و آن را باورندارم 

.به پايان نرسيده است و بسيا


ه دريافته چيزهايي هم که نوشته ام و به گمان خورم فهميده ام ، گمان آن مي رود که اشتبا. ام و برخي را نفهميدم 
. . باشم 



اين پژوهش ، از زيباترين و ماندگارترين يادواره ! ام 
 .

 .



:بخش اول 
تعاريف و کليات
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)جهان بيني  Ideology )

An ideology is a set of ideas that constitutes one's goals, expectations, and actions.
An ideology can be thought of as a comprehensive vision, as a way of looking at
things, as in common sense and several philosophical tendencies , or a set of ideas
proposed by the dominant class of a society to all members of this society. The main
purpose behind an ideology is to offer either change in society, or adherence to a set
of ideals where conformity already exists, through a normative thought process.
Ideologies are systems of abstract thought applied to public matters and thus make
this concept central to politics. Implicitly every political or economic tendency entails
an ideology whether or not it is propounded as an explicit system of thought. It is how
society sees things.

( From  Wikipedia, the free Encyclopedia )

يک جهان بيني مي تواند . ( 

) اعمال شده ( 
هدف اصلي در يک جهان بيني که در پشت آن پنهان است ، دگرگون . تک تک افراد آن جامعه ] تبعيت [ 

 ،
يني ها ، سيستم جذب افکار در مورد موضوعات عمومي و متمرکز ساختن آن ها بر يک خط سياسي جهان ب.  است 

به عنوان يک طرز فکر ،. هستند 
( .اين ، يعني چگونگي نگاه ما به موضوعات اجتماعي . صريح ، ارائه مي شود 

 ( (
:استاد 

 »
. تفسير و تحليل از جهان مبتني است 

. ناميده مي شود » جهان بيني « اين زيرساز و تکيه گاه اصطلاحا . 
هدف هايي. 

که يک مکتب عرضه مي دارد و به تعقيب آن ها دعوت مي کند و راه و روش هايي که تعيين مي کند و بايد و نبايدهايي 



٣

). ) کتاب خان( ٧ص : ( » . عرضه داشته است 
جهان . مربوط مي شود » شناخت « « : 

: همان ( » . د فقط جهان را احساس مي کند اما انسان علاوه بر آن ، جهان را تفسيرمي کن، حيوان . مختص انسان است ،بيني
) ٨ص 

جهان بيني يا جهان شناسي ، به عبارت ديگر تعبير و تفسير انسان از « : هم چنين در باب انواع جهان بيني چنين مي نويسد 
: پس جهان بيني سه گونه است . علم ، فلسفه ، دين : جهان ، به طور کلي سه گونه است يعني از سه منبع ممکن است الهام شود 

) ٩ص :همان ( » . ، فلسفي ، مذهبي علمي 
در ادامه با بيان اين که علم ، چون جزييات را به اثبات مي رساند و جهان ، کلّ است و هم چنين اين که علم ، به آغاز 

از « : ،و پايان هستي
 ، .

) به بعد ١٠و ١٠ص : همان ( » ... . ،قرارگيرد
: و 
« از آن نظر که متکي به يک سلسله ،دقت و ظرافت جهان بيني علمي را ندارد ، درعوض، ن بيني فلسفي هرچند جها« 

پيش مي روند ، و ثانيا عام و ، ،است و آن اصول» اصول 
در جهان بيني ،و آن تزلزل و بي ثباتي که در جهان علمي ديده مي شوددربرگيرنده اند ، طبعا از نوعي جزم برخورداراست

،جهان بيني فلسفي . فلسفي نيست و هم محدوديت جهان بيني علمي را ندارد 
برابر جهان موثراست ، موضع انسان را در ،در طرز برخورد و عکس العمل انسان، جهان بيني فلسفي ... . 

شکل خاص مي دهد ، به انسان ايده مي دهد يا ايده را از او مي گيرد ،معين مي کند ، نگرش او را به هستي و جهان، در جهان 
)همان ( . » ، به حيات او معني مي دهد يا او را به پوچي و هيچي مي کشاند 

:مي نويسد _ جهان بيني مذهبي _يني در مورد واپسين نوع جهان ب، سرانجام 
قطع نظر از اين که مبدا آن جهان بيني _ « 

في بايد جهان بيني مذهبي را يک نوع از جهان بيني فلس_ چيست ، قياس و برهان و استدلال است يا تلقي  وحي از جهان غيب
جهان شناسي ، مانند اسلام ]اديان [ در برخي مذاهب . وحدت قلمرو دارند ،جهان بيني مذهبي و جهان بيني فلسفي. بدانيم 

رنگ فلسفي يعني رنگ استدلالي به خود گرفته است ، بر مسائلي که عرضه شده است با تکيه بر عقل ، استدلال و ، مذهبي 
) همان ( » . در عين حال يک جهان بيني عقلاني و فلسفي است ، و جهان بيني اسلامي اقامه و برهان شده است ، از اين ر



٤

از اين . بيشتر جهان بيني فلسفي و اندکي هم جهان بيني ديني است ،
را در » جهان بيني « » حذف به قرينه « 

 .

.

. ديني بايستند 

جهان بيني شاعرانه
،تعريف شعر.  در آغاز بايد فهميد شاعرانگي به چه معني است و شعر چيست 

شعر ، پل « مثلا گفته اند . اگر هم تعريفي ارائه شده ، جامع و مانع نيست .ريف نمي دانند . است 
١٣٧٢اوکتاويوپاز، جزني، ( » 

)٢١٤ص : 
تمام هيجانات و ،وقتي زيباست که شاعر،يک شعر... ساس است ،به نظر من شعر« : مي گويدفرخ زاد

] وگرنه ... [ هر احساسي را بدون هيچ قيد و شرطي بايد بيان کرد ... التهابات روح و جسم خود را در آن منعکس کرده باشد 
) ٥٦ص :١٣٧٧نامه ها ، جلالي ، . ( » د هنر ، روح اصلي خود را از دست مي ده

) ٦١٣ص :١٣٧٨بهبهاني ، . ( » رايش کلام تخيل ، موسيقي و آ: « : بهاني بهاز نگاه 
:شعر همانا گره خوردگي عاطفي انديشه و خيال است در زباني فشرده و آهنگين « : مي نويسد اسماعيل خويي 

عاطفه .١
انديشه .٢
تصوير يا خيال .٣
ايجاز .٤
) ٦٥٧ص :١٣٧٨نقل از بهبهاني ، . ( » م سيقي کلامو.٥

. دکتر م 
)٢٩ص :١٣٧٤اتوزيان ، ک. ( آورده ، تعريف احسن و جامع و مانع مي داند 
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اما شاعر بايد که سليم الفطره ، عظيم الفکره ، صحيح الطبع ، جيد الرويه « : ونه است تعريفي که در چهارمقاله آمده بدين گ
زيرا که چنان که شعر در هر علمي به کار همي _در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف علوم مستطرف . ، دقيق النظر باشد 

) ٤٨ص :١٣٧٩. ( » شود ، هر علمي در شعر به کار همي شود 
... « : ملک الشعراء بهار مي نويسد 

لغت ، اصطلاحات ، حسن ترکيب ، سجع و وزن و قافيه ، صحت يا سقم قواعد و مقررات نظميه اين ها هيچ . برخاسته باشد 
هرچه هيجان و اخلاق گوينده در موقع گفتن يک شعر ، . نند حاکم و قاضي واقع شوند 

، شعر ... بهتر و خوب تر خواهد بود ،
نقل از گلبن ، . (» ... ن گوش ندهيد آبههد ...

) ١٧و ٣و ٢: ، صص ١٣٧١
خليل ( » « عبارت است از ،شعرهم چنان ، 

) ديوان کبير مولانا ( » ي دهم خون چو مي جوشد منش از شعر رنگي م« يا ) .۱۲۰ص:چاپ دوم . اشت سال انتشار ند، جبران

هرکه را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموارگشت ، « : نظامي عروضي مي گويد ... .  مورد توجه آن ها بوده است 
( » ... ورد و عروض بخواند و گرد تصانيف استاد ابوالحسن سرخسي البهرامي گردد

شعر بايد معني خرد را ... « هم چنين ) ٤٩ص :١٣٧٩
عروضي ( .» ت را در صورت نيکو جلوه دهد  بزرگ و معني بزرگ را خرد و نيکو را در خلعت زشت بازنمايد و زش

بنا بر اين تعريف ، خرد را بزرگ جلوه دادن و بزرگ را خرد کردن ، دخالت اغراق و مبالغه ) ٤٢و ۴۸صص :۱۳۶۴
. و عاطفه به ميان مي آيد ؛ چرا که اين عاطفه است که از خرد ، بزرگي مي آفريند و بزرگ را کوچک مي نماياند 

نظم در لغت « : د وطواط در حدائق السحر نظم و شعر را مرادف مي داند و بنابر همين تعريف ، استاد همايي مي گويد رشي
رادف آن م، 

در ميان اين تعريف هاما گاه . )۵ص: ١٣٧١همايي، (  » را شعر مي گويند 
نخست نثر آن را ،] شاعر [« : شمس قيس مي گويد عنصر تخيل شده است ؛ چنان که 

.(  » موافق آن شعر اختيارکند ييب دهد و وزن
اما تخيل  ، ...و شبهت نيست که غرض از شعر ، تخيل است و« : خواجه نصير مي گويد و ) ۳۸۵ص:۱۳۶۷

« ).خواجه نصيرالدين طوسي، معيار الاشعار، فصل اول، در حد شعر و تحقيق آن(» تاثير سخن باشد در نقل بر وجهي از وجوه 
،در پرتو شعور نبوت مي داند که کم و بيش،شعر را بي تابي شاعر، 
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همچون پيامبران به نيکويي يادمي کند و الهام را وجه مشترک آنان ، که از شاعران نزديک مي شود اندکي به اين کلام بودلر 
تا که // تو مپندار که من شعر به خود مي گويم « : همان است که مولانا مي گويد ، و الهام .)مقاله ۱۳۷۶اسدپور،(»مي داند

، آتشي( » . شاعر هميشه کودک مي ماند ، ساده و پاک و مشتاق ... « : منوچهر آتشي مي گويد . » هشيارم و بيدار يکي دم نزنم 
:خليل جبران(» ] شعر [« : جبران خليل مي گويد ) ١٠ص :١٣٦٩

) ۱۲۱ص 
:) دکترشفيعي کدکني(

عملي در زبان انجام مي دهد که ،شعر با شعر خود، شعر «
)٣ص :١٣٨٦شفيعي کدکني ، ( ».، خواننده

:مي گويدرضا براهني 

طبيعتي است ثاني ... . « 
،شاعر « و ) ١٩ص :١٣٤٧راهني ، ب( » طبيعت نخستين در مقابل 

.) ٩ص :همان ( » شف خود در محيط مي زند دست به ک
ز،شعر« : مي گويد ، 

انسان در محيطي از طبيعت ؛ به اين معني که به شاعر ، حالتي دست مي دهد که با اشياء محيط خود و حالتي ذهني است ب
،انسان ها 

) ٣ص :همان . ( » ي گيرند ا به عاريه م
. فرينش شعر مي آورد مثال بس، براهني 

« : و مي گويد 
ذهن 

) ٤ص :همان . ( » موسيقي داشته باشند 
و هرچه رف

شاعر ، عارفي است سر به « : 
) ٥ص :همان ( » معبد اشياء و انسان ها سجده نهاده در 

. ، خود يک مجاز خاموش است» شعر « 
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 » رةً // احساس کرد ، پي برد  : شَعراً و شَعراً و شَعرعراً و شَعش بِه ربفتح ياء {) بتثليث شين ( شَع {
ترجمه ( » سخن منظوم ، دانستن ، زيرکي : شعر . // دانست آن را و دريافت : و شُعوراً و شُعورةً و مشعوراً و مشعورةً و مشعوراءً 

)احمد سياح : ( ١٣٨٤،
» احساس « بنابر اين باور، 

. ه بيشتر شعر ، موثرهستند توانند احساس نهفته در آن را برجسته تر سازند ، در دل نشين کردن هرچ
وزن و ) ٣ص :١٣٧٥شفيعي کدکني ، . ( را در هر صورت عنصر اصلي شعر مي داند » خيال « دکتر شفيعي کدکني 

و بدون _  که قطعا هست _  عنصر اصلي شعر باشد  » خيال « اگر . 
که شاعر راستين _ شاعر  ) جهان بيني ( آن ، مضمون نهفته د

بدين ترتيب . _ 
ر دين يا عرف يا چيزهايي از اين دست دارند ، دخالت چنداني ندارند ؛ بلکه ، در جهان بيني شاعرانه ، قانون هايي که ريشه د

 .
رکيب ، اين ت. ، پيوندمي خورد » « هنگامي که با ويژگي ، » جهان بيني « 

به صورتي که انسان شاعر يا هنرمند ، ديدش نسبت به همه چيز ، عاطفي است و . دارد » جهان بيني « معنايي کاملا متفاوت از 
عرف و شرع و هنجار و هرآن چه را که هست زيرپا بگذارد و 

. ست در مقابل آن هم بايستد ناديده بگيرد تا آن جا که ممکن ا
چنان ( از ديد يک شاعر ، سنگ زدن بر يک سگ کثيف ولگرد هم ناپسند است  . خواسته هايي است که بي پاسخ مي مانند 

البته شايد هم اين گونه نباشد ( تا آسمان است جهان بيني شاعر با جهان بيني مردم ، از زمين) . زاردهنده بود آ
. ) پنهان کنند نه محکوم و مردم فقط انديشه هايشان

_و پر از روياست _شديد _ارزيابي شاعر از جهان ، حساس ، شکننده ، پر از هيجان . يعني نمي شود سنجيد 
به جرات مي توان شاعران را يا دست کم برخي از آنان را رهبران ،با اين وجود. خواه دست يافتني باشد و خواه نباشد 

برخي از آنان را آغازگر و پرچم دار برخي جنبش ها و دگرگوني ها به ،
.ران ، نقشي چون نقش پيامبران دارند ، شاعران نيز همين گونه اند اگر آموزگا. شمارآورد 

گوشه هايي از ا به شناخت. از او سربزند 
را از _ هاني فرخ زاد و بهب_ يات معاصر فارسي . برسانند 

. ميان شعرهايشان بيرون بکشد و بنماياند 
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و جايگاه فروغ و سيمينشعر بانوان جهان بيني شاعرانه در 
جهان بيني . ،گمانبي 

است و در شعر زنانه ترين شاعربانو که پايه گذار جهان بيني عاشقانه عاشق ترين و بي باکشايد . عشق استوار مي شود 
برابر است با  بي ،در زماني که زن بودن. 

کاملا منطبق بوده است بر رسوايي و ، 
. عاشق مي شود ،رابعه) هنوز هم همان است و شايد با شدت کم تر ( بي شرمي و وقاحت 

در .
اعتبار چنداني ،روايت مي شود،. در عاشق و معشوقي عوض مي شود ، شعر 

همين که توانسته احساساتش را به روشني و بي تعارف ، با وجود . ندارد ، عشق شگفت انگيزش از شعرهايش کاملا هويداست 
بزرگ ترين هنجارشکني يکي از، جهت ابراز نيازها و احساساتشان بيان کند، ان 

سخنش در لطافت و اشتمال بر معاني . « . را به نام خود کرده است شعر فارسي دوران 
)١١٥ص:١٣٧٧، ١صفا ، ج . ( » معروف است ،دل انگيز و فصاحت و حسن تاثير

سخني کوتاه در مورد او ،در لباب الالباب،»عوفي « 
 .

 »:
کوشش بسيار نايد سودمند عشق او باز اندرآوردم به بند 

عشق دريايي کرانه ناپديد
بس که بپسنديد بايد ناپسند

زهر بايدخورد و انگاريد قندزشت بايد ديد و انگاريد خوب 
کشيدن تنگ تر گردد کمند کز توسني کردم ندانستم همي 

******
مرا به عشق همي محتمل کني به حيل 
به دينم اندر طاغي همي شوم به مثلبه عشقت اندر عاصي همي نيارم شد 

ه بي تو شکر زهرست و با تو زهر عسلکنعيم بي تو نخواهم جحيم با تو رواست


